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 مقدمه

هاا مخات  برخای از آن کاه سه دسته تقسیم کردتوان به اسلامی را می در یک نگاه کلی، معار 
ها نیز میان شیعه ای از آنآیند و البته، پارهمی شمار های شیعه بهسنت و برخی دیگر از ویژگی اهل

یااد  «آماوزه  تاردّد»ای از افعاال خاود کاه از آن باه اند. تردّد خداوند در پاارهسنت مشتر  و اهل
 های مشتر  فریقین است. شود، از آموزهمی

یااد « تاردّد»سنت وجود دارد کاه از آن باه حادیث  حدیری قدسی در منابع روایی شیعه و اهل
شود. مضمون این روایت، تردّد خداوند به هنگاام قابض روح ماؤمن در میرانادن او یاا بااقی می

سویی آن با مباانی تحلیل چگونگی راه یافتن تردّد در ساحت ربوبی و هم 1ش در دنیاست.گذاردن
هاا باه تثویال ایان اسلامی، دغدغه  بسیاری از دانشمندان مسلمان بوده است. نتیجاه  ایان تلاش

گرایان انجامید و پذیرش  اهر حادیث و نسابت تاردّد حقیقای باه حدیث حتی از جان  حدیث
کار شد. متکلمان و فیلسوفان نیز به تثویل این حدیث همت گماشاتند. صافت خداوند، نفی و ان

صورت حقیقی به خداوند نسابت داد و آن  تردّد را به توانآیات و روایات دربارۀ این دو صفت، می
 ای تحلیل کرد که به نسبت دادن نق  و خلل در ذات الهی نینجامد. گونه را به

بار در روایات اسلامی و در قالا  حادیث قدسای مطارح تردّد در ساحت ربوبی که نخستین
واقاع، یاک  ای کلامی و فلسفی از این آموزه  معرفتی باود. ایان حادیث، درهشد، آغازی بر تبیین

هاا ابتادای روایات، متفااوت باا روایت است که از طرق گوناگون گزارش شده و در برخای از آن
هاست. مضمون مشتر  تمامی این روایات یک نکته است و آن پدید آمدن برخی دیگر از گزارش

خداوناد و  گام قبض روح بناده  ماؤمن اسات. در ایان حالات، ارادۀتردّد در اراده پروردگار در هن
قضای حتمی بر مرگ انسان مؤمن تعلق گرفته است، اما به دلیل آزردگی مؤمن از مرگ و احترام او 

 کند. متعال، خداوند  در قبض روحش تردّد می نزد خداوند
چه تا اوایل قرن هفتم بسیار دشاوار اسات، گریافتن رد ّ پایی از تبیین و تحلیل مفاد این حدیث  

نموناه، ناک:  ی)باراگرفات  قرارسنت  اما از این دوره به بعد  مورد توجه متکلمان شیعه و محدّیان اهل
یر تاریخی مسا له  تاردّد   به هر .(۶۴0ص ، ق، ج۱۴۱۵، یو مناو 32ق، ص۱۴0۱، یعلامه حل  روی، بررسی س 

طلبد. خارج از رسالت این نوشته است و خود  پژوهشی مستقل می

ي شَي  » قسمتی از متن روایت چنین است: .1 تُ ف  د  قَااءَهُ مَا تَرَدَّ ا ُّ ل  ح 
ُ
اي لَْ نِّ ن  ى  م 

مُاؤ  يَ ال  اد  ت  عَب  ي مَو  ي ف  د  لُهُ کَتَرَدُّ ءٍ أَنَا فَاع 
فُ  ر 

تَ فَثَص  مَو  رَهُ ال  هفَیَک   (. 33 ، صق۱۴0۴، )اهوازی «هُ عَن 
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گوناه  آن که سب  نسبت جهل، عجاز و هاربررسی چگونگی راه یافتن تردّد در ذات الهی، بی
کارهاای شاود. بارای پاساخ باه ایان پرساش، راهنامیده می «مس له تردّد»نق  در خداوند شود، 

هاا دوری از یان ارائه شده که وجاه مشاتر  تماامی آنزیادی از سوی متکلمان، فیلسوفان و محدّ 
 معنای حقیقی و حمل بر معانی مجازی است. 

هاا اساتوار اسات، و ای که تاردّد بار آناین پژوهش در پی آن است تا با واکاوی مبانی کلامی
روایاات بررسی محتوای آیات و روایات نا ر به این مس له، تحلیلی بر پایه  مبانی برگرفته از آیات و 

تاوان در التازام باه های رقیا  را میارائه کند. برتری این دیدگاه بر دیگار دیادگاه «مس له تردّد»از 
گونه تثویل جست.  معنای  اهری و حقیقی تردّد و پرهیز از هر

 شناسی تردّدمفهوم

رود دارای بار معنایی اسات کاه گااه مطاابق باا معناای ای که در قرآن و روایات به کار میهر وا ه
 سااازی جدیاادیرفتااه و گاااه معنااای متفاااوتی بااا معنااای لغااوی داشااته و مفهوم کااار لغااوی بااه

و یلایای مزیاد و « ردد»از ریشه   «تردّد»نیز از این امر مسترنا نیست. « تردّد»آید. وا ه می شمار به
ل است. ریشه  ل در بابافزو« ردد»از باب تفعُّ های تفعیال، افتعاال و اساتفعال نیاز ن بر باب تفعُّ

ای باه اشااره« ردد»شناسان در ذیال ریشاه  بسیاری از لغت 1رفته و مصدرهای شایعی دارد. کار به
اناد بسایار ساطحی و گاذرا از کناار آن عباور اند و آنان کاه ناامی از تاردّد بردهننموده« تردّد»وا ه  
توضیح و تفصیل بیشاتری   «تردّد»با  معناهای مرتبط و هماند. این در حالیست که دربارۀ وا هکرده
های متراد  با آن ضاروری باه نظار براین، برای فهم معنای دقیق این وا ه، بررسی وا هبنااند. داده
 رسد. می

های ناخاال  باه انسته و معنای آن را بازگرداندن درهمد« ردّ »را جمع « ردود الدراهم»العین، 
اساس این معناا، بازگشات، معناای اصالی  بر (.7 ، ص۸ ق، ج۱۴0۹)فراهیدی،  ناقد آن ذکر کرده است

ء را روی گردانادن و بازگشات از یاک شای  « ردد»این وا ه خواهد بود. ابن منظور، معناای ریشاه 
تاری از و در معجم مقاییس اللغة معناای روشان (۱72 ، ص3 ق، ج۱۴۱۴ور، منظ ابن) عنوان کرده است

 این وا ه ارائه شده است:

 ، ارتداد و استرداد. این مصدرها عبارتند از تردید .1
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ع منقاس، وهو مطّردٌ  واحدٌ  أصلٌ  والدال الراء ی رَج  تُ : تقول. ءالشَّ ی ردَد  ه ءَ الشَّ ا أرُدُّ . ردًّ
ی ره ىلی نفسَه ردَّ  لْنّه المرتدُّ  وسمِّ دُّ . کُف  ماد :والرِّ ی ع  ه، أی الذی ءالشَّ عُاه یاردُّ ج 

 عان یر 
قوط ف السُّ ع   .(3۸۶ ، ص2 ق، ج۱۴0۴فارس،  ابن) والضَّ

بازگشت است. مرتد نیز به سب  ایان کاه « ردد»فارس، معنای اصلی ریشه   ابنبر اساس تصریح 
نیز از همین ریشه و به معناای چیازی « رد»وا ه  گردد، مرتد نامیده شده است.به کفر خود باز می

 . کند یو آن را حفظ م ردیگیقرار مدر حال سقوط گاه یک شیء  است که تکیه
دانسات و  «بازگشت»را به معنای « ردد»توان های یاد شده، میدر مجموع و با توجه به گزارش

نیاز دارد و اساساً مفهوم بازگشت با مفهاوم  «رفت»از آن جا که هر بازگشتی در رتبه  پیش از خود به 
دانسات کاه بار « ردد»را معناای دقیاق وا ه   «رفات و برگشات»تاوان کند، میرفت  معنا پیدا می

کاه اماروزه در زباان بازگشتن به دلالت مطابقی و بر رفتن به دلالت التزامای دلالات دارد، چناان
 . کنندمعنا می «آمد و شد»را به  «تردّد»فارسی، 
تری برای ایان بیش از موارد یاد شده، معنای تفصیلی -تر گذشت که پیشچنان -شناسان لغت

هاای متاراد  و ناچار باید به سراغ وا همعنای آن به ترتر و کاملاند و برای فهم دقیقوا ه ذکر نکرده
در ذیل تماامی «. نوص»و « خجل»، «لرلث»، «لجج»، «حیر»چون هایی هممرتبط برویم. وا ه

تصریح شده است. « تردّد»ها با و تراد  آن« تردّد»ها، به وا ه  این وا ه
 فای حار وقد الحَیرة،  ذلك من. ءالشی فی التردّد وهو واحد،  أصلٌ  الراءو الیاءو الحاء

یر،  مرالْ ر یح  یرٌ  ءٍ ممتلای لکالِّ  یقاالو .الماء فیه یتحیر الموضع: والحائ   وهاو مساتَح 
 ىذا[ الماء] فیه یتردّد الذی بعض، کالحائر علی بعضُهتردّد  امت  ىذا صحیح، لْنه قیاسٌ 
 (.۱23 ، ص2 ق، ج۱۴0۴فارس،  ابن) امت  

شود که از آب پار نیز به مکانی گفته می «حائر»را به معنای تردّد دانسته است و « حیر»فارس،  ابن
اساس این معنا، تاردّد باه هماان معناای رفات و  گشته و آب در آن رفت و برگشت داشته باشد. بر

شادن یاک  است. این ریشه دلالت بر بالا و پایین« لجج»وا ه  متراد  دیگر  برگشت خواهد بود.
شود؛ زیرا دارای ماوج اطلاق می« لُجّی»کند. به دریا نیز از همین باب وصف ء و تردّد آن میشی  

 (.20۱ ، ص۵ ق، ج۱۴0۴فارس،  ابن) شود بوده و آب آن بالا و پایین می
کناد ابار ای که انساان گماان میگونه به معنای رفت و برگشت ابر است؛ به« لَرلَث السحاب»

به معنای مردی است که در همه امور کند اسات و « رجل لرلاث»گردد. می رفت، اما بار دیگر بر
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هاای از دیگار وا ه« ناوص» (.2۱3 ، ص۸ ق، ج۱۴0۹فراهیادی، ) دهد و تثمل انجام می تثنی کارها را با
 علای یادلُّ  صاحیح أصلٌ  والصاد والواو النون»به معنای تردّد و رفت و آمد است. « ردد»مرتبط با 

  .(3۶۹ص  ،۵ ق، ج۱۴0۴فارس،  ابن) «وذهاب ءومجیتردّد 
«ردد»یجه گرفت که معنای اصلی و مطابقی وا ه  توان چنین نتهای فوق، میبا توجه به گزارش

 تاثنی و مکاث، مادلول التزامای ایان وا ه به معنای رفت و بازگشت از یک امار اسات و توقاف، 
رود؛ زیرا رفت و برگشت سب  اتلا  وقت شده و در نتیجه، بر گاذر زماان و توقاف می شمار به

 اراده، معناای دارای و شاعورذی موجود به وا ه ایندادن  نسبت هنگام براین، دربناکند. دلالت می
 . بود خواهد اراده از بازگشت و آن، رفت

ل بوده و در ماتن احادیاث تاردّد وارد شاده اسات، معناایی « تردّد»اما وا ه  که مصدر باب تفعُّ
«مطاوعه»های انفعال و افتعال، مانند باب« لتفعّ »افزون بر معنای لغوی دارد. معنای اصلی باب 

شود. تفااوت پذیری نفس از آن میاست. در نتیجه، تردّد به معنای راه یافتن رفت و برگشت و تثییر
است، در هماین نکتاه اسات. بااب تفعیال فعال را « تفعیل»که مصدر باب « تردید»این باب با 

معنای لازم داشته و بر تصمیم نفاس « تردّد»ست، اما متعدی کرده و معنای آن به تردید انداختن ا
بر یک امر و ساس بازگشت از آن تصمیم دلالت دارد. در نتیجه، ابتدا یک عامال بیرونای، ساب  

ردّد گاردد و پاس از آن، نفاس تاثییر پذیرفتاه و تاخلا  اراده  قبلی می ای جدید و برپیدایش اراده
 تثنی و توقف است.  دهد. این پدیده چنان که گذشت، ملازم بامی روی

سانجی ، باید به سراغ روایاات رفتاه و باه امکاان«تردّد»شدن معنای لغوی وا ه  پس از روشن
بر معنای لغوی ممکن است حمل این روایات بر معنای لغوی باردازیم. آیا حمل روایات یاد شده 

تا در نتیجه، از دایره  معنای  اهری ایان روایاات پاا فراتار ننهایم و یاا ایان کاه مانناد بسایاری از 
ای جز تثویل و حمل بر معنای خلا   ااهر ناداریم؟ در اداماه و پاس از طارح دانشمندان  چاره

ۀ این روایات، به بررسی این مهم خواهیم پرداخت. های مختلف درباردیدگاه

 روایات تردّد مروری بر

 هااآن از اجماالی روایاات، گزارشای از دساته ایان پیرامون الحدیری   فقه مباحث به ورود از پیش
 مصاادر از برخای در و اختصااص نداشاته شیعی منابع روایات، به این. رسدمی نظر به ضروری

 کتاب به توانمی روایات این شیعی منابعترین کهن از. شوندمی یافت نیزسنت  اهل حدیری مهم
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 نیازسانت  اهال میاان در. اشااره کارد الکاافی کتااب سااس و اهوازی سعید بن حسین المؤمن
 . مسند احمدو  بخاری صحیح از عبارتند حدیری این منابعترین کهن

 حادیث اصالی متن نقل در تعداد همان است، به فراوان حدیث این اسناد و طرق که همچنان
 ایان. خاوردباه چشام می جزئای یهایتفاوت روایات   این در ابتدا و انتهای و دارد وجود اختلا 

آن،  لنقا در موجاود اختلافاات دلیال باه کاه اندقدسای حادیث واقع، یاک روایات، در از دسته
 چناد باه ذیال در. اندشده مشهور« تردّد احادیث» به و گشته پدیدار روایات ازای دستهصورت  به

 :شودمی اشاره هاآن از نمونه
ی عَن  وَ . ۱ د   أَب  یلُ جَ  نَزَلَ : قَالَ   اللّه عَب  رَئ  ی عَلَی ب  ب 

دُ  یا فَقَالَ    النَّ نَّ  مُحَمَّ كَ  ى   یقُولُ  رَبَّ
ی أَهَانَ  مَن   د  نَ  عَب  م  مُؤ  ی فَقَد   ال  بَلَن 

تَق  مُحَارَبَة   اس  ال  بَ  مَاوَ  ب  لَی تَقَرَّ ی ى  اد  نُ  عَب  م  مُاؤ  ال   ال  ر  م   ب 
فَرَ  أَدَاء   هُ وَ  ائ ض  ال  نَّ لُ  ى  ی لَیتَنَفَّ ی ل  هُ  حَتَّ بَّ ذَا أُح  تُهُ  فَإ  بَب  تُ  أَح  عَهُ  کُن  ی سَم  ذ 

مَعُ  الَّ اه   یس   بَصَارَهُ وَ  ب 
ی ذ 

رُ  الَّ ص  ه   یب  ی یدَهُ وَ  ب  ت 
شُ  الَّ ط  هَا یب  لَهُ وَ  ب  ج  ی ر  ت 

ی الَّ ش  هَا یم  ای تاردّدتُ  مَااوَ  ب   اأَنَا ءٍ شَای ف 
لُهُ  ی کَتردّدی فَاع  ت   ف  ت  ] مَو  ی[ فَو  د  ن   عَب  م  مُؤ  رَهُ  ال  تَ  یک  مَو  رَهُ  أَنَاوَ  ال  ک  اهاوازی، ) مَسَااءَتَهُ  أَ
 (.32 ق، ص۱۴0۴

ی عَن  . 2 د   أَب  ی أَهَانَ  مَن   جَلَّ وَ  عَزَّ  اللّه یقُولُ  قَالَ   اللّه عَب  یاً  ل  صَدَ  فَقَد   وَل  ی أَر  مُحَاارَبَت   ل 
رَعُ  أَنَاوَ  ی ءٍ شَی أَس  رَة   ف  یائ ی نُص  ل  ی تردّدتُ  مَاوَ  أَو  لُهُ  أَنَا ءٍ شَی ف  ی کَتردّدی فَاع  ت   ف  ی مَو  د   عَب 

ن   م  مُؤ  ی ال  نِّ ح  ُّ  ى 
ُ
قَاءَهُ  لَْ رَهُ  ل  تَ  فَیک  مَو  فُهُ  ال  ر 

 (.33 ق، ص۱۴0۴اهوازی، ) هعَن   فَثَص 
ی. 3 نُ  عَل  یمَ  ب  رَاه  ب  د   عَن   ى  ن   مُحَمَّ

یسَی ب  اکَانَ  ابان عَن   یونُسَ  عَن   ع  ای عَان   مُس  ان   مُعَلَّ  ب 
ی عَن   خُنَیسٍ  د   أَب  تَذَلَّ  مَن   جَلَّ وَ  عَزَّ  هاللّ  قَالَ    اللّه رَسُولُ  قَالَ  قَالَ   اللّه عَب  ی اس  د   عَب 

نَ  م  مُؤ  ی فَقَد   ال  مُحَارَبَة   بَارَزَن  ال  ی تردّدتُ  مَاوَ  ب  لُهُ  أَنَا ءٍ شَی ف  ی کَتردّدی فَاع  ی ف  د  ن   عَب  م  مُؤ   ال 
ی نِّ قَاءَهُ  أُح  ُّ  ى  رَهُ  ل  تَ  فَیک  مَو  فُهُ  ال  ر 

ه فَثَص   (.3۵۴ ، ص2 جق، ۱۴07کلینی، ) عَن 
نَّ  ءٍ أَحَا َّ  اللّهى  شَاي  ي ب  اد  لَيَّ عَب  بَ ى  ، وَمَا تَقَرَّ ب  الحَر  تُهُ ب  ا فَقَد  آذَن  یًّ ي وَل  قَالَ: مَن  عَادَی ل 

تُ  تَرَض  ا اف  مَّ لَيَّ م  تُاهُ: ى  بَب  ذَا أَح  اهُ، فَاإ  بَّ ای أُح  ل  حَتَّ وَاف 
النَّ لَيَّ ب  بُ ى  ي یَتَقَرَّ د  ، وَمَا یَزَالُ عَب  ه  عَلَی 

اي  ت 
لَهُ الَّ ج  هَا، وَر  شُ ب  ط  ي یَب  ت 

یَدَهُ الَّ ، وَ ه  رُ ب  ص  ي یُب  ذ 
، وَبَصَرَهُ الَّ ه  مَعُ ب  ي یَس  ذ 

عَهُ الَّ تُ سَم  کُن 
ن  سَ  ى  هَا، وَ ي ب  ش  لُهُ یَم  ءٍ أَنَا فَاع  تُ عَن  شَي  د  هُ، وَمَا تَرَدَّ یذَنَّ ع 

ُ
ي لَْ تَعَاذَن  ن  اس  هُ، وَلَ   یَنَّ ط 

ع 
ُ
ي لَْ ثَلَن 

رَهُ مَسَاءَتَهُ  ک  تَ وَأَنَا أَ رَهُ المَو  ، یَک  ن  م  س  المُؤ  ي عَن  نَف  د    .(۱۹0 ، ص7 ق، ج۱۴0۱بخاری، ) تَرَدُّ
 مناابع در یکساان الفاا ی باا تقریبااً  کاه دارد وجاود کلیدی جمله   یک فوقهای گزارش میان در
ی تردّدتُ  مَاوَ » عبارت جمله آن. است آمده شده یاد لُاهُ  أَنَا ءٍ شَی ف  ای کَتاردّدی فَاع  ت   ف  ی مَاو  اد   عَب 
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ن   م  مُؤ   باه نیاز مختلافهای نساخه تفاوت. باشدمی فقره همین نیز بحث اصلی محل و است« ال 
 . گرددباز می روایت ای اینفرازهدیگر 

 ساند( روایات سومین) کافی  کتاب سند. متعددی هستند و مختلف اسناد روایات، دارای این
 کهان مناابع از دیگار برخای و کاافی کتااب در دیگاری اسناد با روایت همین و است 1صحیحی

نظار  در - یبخاار صاحیح در روایات ایان وجاود نیزسنت  اهل مصادر در. است یافته انعکاس
 مصاادر در روایات ایان وجود به توجه با مجموع و در. است آن سند صحت بر گواه -سنّت  اهل
 از و دانسات صاحیح را آن جزم، اسناد طور به توانسنت می اهل منابع در آن وجود و شیعی کهن

 یاک باا را روایات ایان حادیثا   الاربعون کتاب در بهایی شیخ. آوردشمار  به فریقین مقبول روایات
 دانساته خاصاه و عاماه میان مشهور احادیث از و صحیح را آن و کرده گزارش کافی کتاب از سند

 (.۴۱۶ ق، ص۱۴۱۵بهایی،  شیخ) است

دیدگاه اندیشمندان 

 تبیاین کند، درمی پیدا زیادی عمق گاه که اسلامی دانشمندان میان عقیدتی مبانی در اختلا  دلیل به
 خاود اولیاه ااهر  به حدیری اگر میان این در. آیدمی پدید اختلا  مبانی همان اساس بر نیز روایات

 درشاود. تر میرناگ پار شاده یااد آید، اختلا  حساب به متشابهات از و بوده تضاد در مبانی این با
 و جهال گوناه نسابت هار از الهای ذاتبودن  پیراسته دلیل به. این گونه است وضع نیز تردّد احادیث

 و حتای اسلامی دانشمندان دلیل، غال  همین نماید و بهمی دشوار الهی ذات بهتردّد  سابنق ، انت
 باه دسات روایاات این تبیین معنای دارند، در  اهری روایات معنای بر بیشتریتثکید  کهسنت  اهل

 یریحاد روش معاار    تبیین در که افرادی نیز حتی امامیه اندیشمندان میان دراند. زده و توجیه تثویل
 دسات اولیاه ایان روایاات  ااهر از ناچاار کنند، بهمی پرهیز عقلیهای استدلال از و گرفته پیش را

 از دساته ایان ماورد در مختلافهای دیادگاه از گزارشایاند. در اداماه، تثویل کرده را هاآن و کشیده
رایش کلامای، هاا در ساه گاآن هاا، بررسایبه دلیل تنوع و گستردگی دیدگاه. شودمی ارائه احادیث

 شود. ها خودداری میفلسفی و حدیری صورت گرفته و از طرح تمامی دیدگاه

ی بان خنایس از جانا  نجاشای و افراد یقه و مورد اطمیناان هساتند. در ایان میاان تنهاا معلّا، تمامی راویان این سند .1
)ناک:  باه او صاحیح نباوده و یقاه اسات اتهاام غلاو، غضائری تضعیف شده که بر اساس تحقیقات انجاام شاده ابن

 . (2۴7ص  ،۱۸ ، جق۱۴0۹، خویی موسوی
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 های فلسفیدیدگاه. 1

به دلیل پیچیدگی مضمون این روایات و ناسازگاری آن با مبانی فلسفی، کمتر فیلساوفی باه تبیاین 
آماده و ساعی در این روایات پرداخته است. در این میان میرداماد و شاگردش ملاصدرا باه میادان 

کمای خاود را دارناد میردامااد خاود  (.۸7 ش، ص۱3۹۱پور، )ناک: بهشاتی تبیین این روایات با مبانی ح 
اعتمااد  کند که تبیین این روایات نزد اهل علم دشوار بوده و تا پیش از او ساخنی قابالتصریح می

 (.۴۶۹ صش، ۱3۶7میرداماد، ) در تفسیر و توضیح این روایات نیافته است
اساس دیدگاهش در خصوص خیر و شر و نظام اصالح، تاردّد خداوناد در قابض روح  وی بر

مؤمن را به تعارض داعی بر فعل و تر  برگردانده و قبض روح مؤمن را نسبت به نظام هستی، خیر 
واقاع، از تعاارض میاان خیار بالاذات و شارّ  داند. درو نسبت به کراهت مؤمن، شرّ بالعرض می

 تعبیر شده است.  «تردّد»به  بالعرض
در دو طار  فعال و تار  اسات و در روایاات مارجّح  سب  تردّد در یک امر، تعارض داعای

بودن مرگ ماؤمن  )تعارض داعی( اراده شده است. خیر )تردّد( ذکر شده و سب  شده، مسبَّ  یاد
مارگ، اقتضاای تار  آن را دارد. در نتیجاه،  بودن کراهت ماؤمن از اقتضای انجام آن را دارد و شر

اند، شرّی مانند در میان شرور بالعرضی که ملازم با خیرات بسیاری: شودمعنای حدیث چنین می
که مرگ او از خیرات لازمی است کاه  حالی را در افعال خودم نیافتم؛ در «کراهت مؤمن از مرگ»

 .(۴۶۹ ص ش،۱3۶7میرداماد، ) مقتضای حکمت الهی است
مَجاازی اسات؛ زیارا در  ااهر، باه  انتساب -بر اساس این تحلیل  -انتساب تردّد به خداوند 
 واقع، سب  اراده شده است.  مسبَّ  اسناد داده شده و در

وضیحی پیرامون احادیث تردّد بیان کرده اسات. ملاصدرا از دیگر فیلسوفانی است که شرح و ت
بار نااذیرفتن آن، پاساخ  او پس از بیان پاسخ استادش میرداماد در توضایح معناای تاردّد، افازون

شکال نیز دانسته است شاکال، باه  (.3۹3 ، ص۶ م، ج۱۹۸۱ملاصدرا، ) میرداماد را سب  توسعه  ا  توسعه  ا 
بت کرد که به دلیل تعارض داعی، در فعل و تر  آن تعاارض این صورت است که بیان میرداماد یا

آید. در چنین فرضی اگر یکی از دو طر  بر دیگری ترجیح نداشاته باشاد و یاک طار  پدید می
داشته باشد، به دلیل آگااهی مرجّح  است و اگر یک طر مرجّح  انجام شود، لازمه  آن ترجیح بلا

از آن، صدورش واج  خواهد بود. نتیجه این که در هر دو صورت  تردّد در کار نباوده و  ذات الهی
 (. 3۹3 ، ص۶ م، ج۱۹۸۱ملاصدرا، ) یک طر  انجام خواهد شد

ه اسات کاه ای اشاره کاردو در توضیح روایات تردّد، به نکته فطوحات مکیهعربی در کتاب  ابن
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پذیر در شریعت مانند نسخ، باداء و گونه امر تغییر بعدها دستمایه  ملاصدرا در توضیح و تفسیر هر
عربی را شرح و بسط داده اسات ابنگرفت. ملاصدرا خود به این نکته اشاره کرده و تبیین  قرارتردّد 

(.۱۹۸۔۱۸۸ ، ص۴ ، جش۱3۸3، ملاصدرانک: )

 آناان مرتبه که دارد فرشتگانی هاآن باطن و زمین و آسمان ملکوت طبقات در خداوند
مای انجاام را الهای اوامر و نکرده معصیت گاههیچ و استتر پایین مقُربین سابقین از

 . است الحق فی و بالحق آنان افعال وها اراده همه  . دهند
 قدَری الواح و آسمانیهای صحیفه مدبره، همان ئکهملا نفوس و عماله ملائکه قلوب
آسامانی و هاای لوح در کاه تقادیری هر. رودمی شمار به ایبات و محو لوح که است

 و است. ذات خداوند یبت هم« محفوظ لوح» در باشد، شده یبت های قدَریصحیفه
 برخی در که نای و تغییرپذیر نیست او ازلی علم و سابق قضای و امر عالَم و او صفات

 و قدریاه الاواح دلیال باه اسات، شاده توصایف« تاردّد» به ذات خداوند روایات، از
 . کنندمی یبت را تقدیرها تصور که استهایی قلم

ینَ »  همان جنس از هاستتقدیر یبت بر موکل که ملکی ب  راماً کات   خداوناد و است« ک 
 نبودناد، تماامی الهای علم فاضها در واسطه ملائکه این اگر. هاستآن برکننده املاء
 آن در تغییاری گونه هیچ و بود حتمی خداوند تغییر   قابل غیر و ازلی علم سب  به امور

جاا کاه ایان دهد و از آنمی گونه تبدیل و تردّد در نفوس فلکی روی هر. یافتنمی راه
ارتباط آن به ذات آیند، می شماربه الهی و تنزّل آن ای از مرات  علم و ارادۀنفوس  مرتبه

قابل تغییر و تردّد است، اشکالی نخواهد داشت الهی که دارای علم و اراده قدیم و غیر
 .(۱۸۹ ، ص۴ ش، ج۱3۸3ملاصدرا، ) 

که از سخنان ملاصدرا پیداست، او تردّد را به نفوس فلکی نسبت داده و به دلیال آن کاه اراده  چنان
اساس این  به خداوند نسبت داده شود. بر «تردّد»است که خداوند است، صحیح  آنان همان ارادۀ

سناد به  سناد تردّد به خداوند  مجازی و به اصطلاح، ا  خواهد بود. « غیر ما هو له»دیدگاه، ا 

های کلامیدیدگاه. 2

های کلامی بغداد و ری، شرح و توضایحی پیراماون روایاات تاردّد در میان آیار کلامی از مدرسه
 و نخستین رد ّ پای این روایات در آیار مدرسه  کلامی حلّه نمایان است. ندارد  وجود

حلّی، به حدیث تردّد نیز اشاره کرده  های خود از علامهسنان حسینی در پرسش بن سید مهنی
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اجوبا  شود. علامه حلّای در پاساخ باه ساؤالات او کتااب و شرح و معنای آن را از علامه جویا می
برده کاه نشاان از تردیاد در صادور  کار را نگاشت. علامه در پاسخ او عبارتی را به المسائل المهنائیه
روی، علامه حلّی همچاون بسایاری از دانشامندان اسالامی، انتسااب وا ه   به هر 1این حدیث دارد.

کاه  گوناهمای داناد. همان« …اللّاهوَمَکَاروا وَ مَکَارَ »به خداوند را مَجازی و آن را مانند آیاۀ « تردّد»
ر رُ یخَ  اللّهوَ  اللّهوَ مَکَروا وَ مَکَرَ »انتساب مکر به خداوند، صحیح نیست و در آیۀ  آلساوره  ) «نیالمااک 

سناد مجازی است و از باب مقابله با مکر کافران است، انتساب تردّد باه خداوناد نیاز  (.۵۹ ، آیۀعمران  ا 
نهایت هام هماین  مرگ مؤمن را دارد و درمَجازی است؛ بدین صورت که حکمت خداوند اقتضای 

فعل  انجام خواهد گرفت، اما به دلیل اکرام مؤمن و کراهت او از مرگ، خداوند باه ضاد فعال خاود، 
  2(.32 ق، ص۱۴0۱حلی،  علامه) یعنی تردّد اشاره کرده و آن را به خود نسبت داده است

متعرض روایات تردّد  ال سال  الیونسی  فی ش ح مقال  الطکلیفی  ای با نامعلامه بیاضی در رساله
شده و توضیحی پیرامون آن ارائه کرده است. اساس این توضیح بر حذ  و تقدیر در ماتن روایات 

 است:  قراراین دیدگاه از این استوار است. خلاصه 
)و مفاساد( اسات. در نتیجاه،  تردّد بر خداوند محال است؛ زیرا منشا آن ناآگاهی به مصاالح

باید ملتزم به ا ضمار و تقدیر در متن روایت شویم؛ به این صاورت کاه در ابتادای روایات، جملاه 
اگار »شاود: ، معنای حدیث چنین میرا در تقدیر بگیریم. پس از این تقدیر« کنت ممن یتردّد لو»

نماودم، در چیازی مانناد مارگ ماؤمن  تردّد بر من جایز بود و از افرادی بودم که در افعالم تردّد می
 (.227 ق، ص۱۴22علامه بیاضی، ) «کردمتردّد نمی

 های حدیثیدیدگاه. 3

 چاارچوب ل کلامای درهای حدیری، دیدگاه کسانی است که سعی در تبیین مسائمنظور از دیدگاه
کنناد. بسایاری از شارحدارند و از ورود به مبانی فلسفی پرهیز می  بیت روایات اعتقادی اهل

گیار آن هساتیم، در که در مدرسه اصفهان شاهد رشد چشم کافینگاران بر کتاب نگاران و حاشیه
رناد. افارادی مانناد علاماه مجلسای، مالا صاالح مازنادرانی و شرح اخبار، رویکارد حادیری دا

(. 32ص  ،ق۱۴0۱، حلّی علامه)« یث لوج  حمله علی المجازلو یبت هذا الحد» عبارت او چنین است: .1
عبااراتی مشاابه باا علاماه حلّای « حادیث تاردد»در توضایح  - جاام  الشاطاتدر کتاب - ملا اسماعیل خواجویی  .2

 . (۱7۵ص  ،ق۱۴۱۸، )نک: خواجویی دارد
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 اند. خلیل قزوینی از این جمله ملا
به روایات تاردّد اشااره کارده و در ذیال  بحار الانوارعلامه مجلسی در موارد مختلفی از کتاب 

عه اشاره هایی را اضافه کرده است. در تمامی این موارد به سه دیدگاه در میان شیها بیانبرخی از آن
)ناک:  اسات الاربعاین کطااببهاایی در  ها باه نقال از توضایحات شایخکرده است که تمامی آن

 خلاصه  این سه دیدگاه بدین شرح است: (.۴۱7 ق، ص۱۴۱۵بهایی،  شیخ
 در تقدیر است. « لو جاز علیّ التردّد»ه و جمله  در این روایت، حذ  صورت گرفت -
کردن دوستان صمیمی، صحیح اسات کاه از آزُردن فارد ماورد  به دلیل تردّد افراد در ناراحت -

هیچ کادام »اساس این توضیح، معنای حدیث چنین است:  تعبیر شود. بر «تردّد»احترام به 
و احترام ندارند. در نتیجه، ایان تعبیار از بااب  از مخلوقات نزد من به اندازه  بنده  مؤمن  عزت

 . «استعاره  تمریلیه خواهد بود
در روایات بسیاری از فریقین به ا هار لطف و بشارت به بهشت از جان  خداوند در هنگاام  -

شاود مرگ نسبت به بنده  مؤمن اشاره شده است که سب  از میان رفتن کراهت او از مرگ می
شاود. ایان کاار به انتقال به سرای دیگر پیدا کرده و راضی باه آن میهمین سب  رغبت  و به

دنباال آن نفاع بزرگای باه او  مانند کار کسی است که در پی آزردن دوست خود است تاا باه
تر به دوست خاود وارد نمایاد، تاردّد برسد. چنین فردی در این که چگونه آزار یاد شده را کم

و لطف و کرامت کرده تا تلخی مارگ در نازد او شایرین کند و بر همین اساس پیوسته به امی
 (.2۸۴ ، ص۵ ق، ج۱۴03مجلسی،  علامه) گردد

افزون بر نقل ساه دیادگاه فاوق، یاک احتماال دیگار در  - م  ة العقولدر کتاب  -علامه مجلسی 
اسااس، ممکان اسات  ایان رود. برمی شمار به کند که دیدگاه خود  اومعنای حدیث تردّد ذکر می

تردّد اشاره تغییر در لوح محو و ایبات باشد. به این صورت که اَجال انساان ماؤمن در یاک زماان 
شود. ساس مؤمن برای به تثخیر انداختن اجل خود دعا کرده یبت میخاص در لوح محو و ایبات 

شود. این فعل الهای دهد. در این هنگام تقدیر اولیه محو و تقدیر جدید جایگزین میمی یا صدقه
 (.3۸۵ ، ص۱0 ق، ج۱۴0۴مجلسی،  علامه) شبیه تردّد بوده و از باب استعاره بر آن اطلاق شده است

زیان الادین عااملی از نوادگاان شاهید یاانی در کتااب ارزشامند  بان حسان بن محمد بن علی
به حدیث تردّد اشاره کرده و توضیحاتی پیرامون آن داده اسات.  ،الماثور المنثور من الماثور وغی  الدر

ه  »او نیز مانند بسیاری از دانشمندان این حدیث را مانند آیۀ  ین  یَم  اتٌ ب  یَّ و 
ماواتُ مَط  زمار، )ساوره   «… وَالسَّ

دانساته  (۱2۵ ق، ص ۱2۵0سید مرتضی، ) «من بین اصبعین من اصابع الرحمنؤقل  الم»و حدیث  (۶7آیۀ 
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گیرد که باید آن را تثویل کرده و از معنای  اهری آن دست کشید. و نتیجه می
کمترین التفات تارجیح  آید که گاهی بابر اساس این دیدگاه، تردّد  به دلیل تعارض دو امر پدید می

خداوناد مبنای بار مارگ  شود. در حدیث تردّد به ساب  تعاارض ارادۀپدید آمده و تردّد بر طر  می
مؤمن و کراهت خداوند از رنجاندن وی، فعل مرگ از جان  خداوند پس از کراهت مانند فعال فارد 

 (.۵۵ ق، ص ۱3۹۸ملی، عا) مردد است. سب  نسبت تردّد به خداوند در همین نکته نهفته است
شیخ حرّ عاملی در ذیال حادیث تاردّد، انتسااب تاردّد باه خداوناد را مجاازی و کنایاه از باه 

 (.۴2۸ ، ص2 ق، ج۱۴0۹عاملی، ) انداختن مرگ انسان مؤمن دانسته است تثخیر
 هااهای بسیاری دربارۀ شرح و معنای این روایات وجود دارد که قدر مشاتر  تماامی آندیدگاه

هماین ها و حمل بر معنای مجازی اسات. ازدست کشیدن از معنای  اهری و تثویل و توجیه آن
شود. رو، به همین مقدار بسنده شده و از گزارش دیگر اقوال خودداری می

 مبانی کلامی تردّد

نیاز برخاساته از علام و قادرت « اراده» و دهدمی روی« اراده»تر گذشت، تردّد در چنان که پیش
همچاون  ایی. در نتیجه، وقتی ساخن از تاردّد در سااحت رباوبی اسات، مباحاث کلامااست
اسااس، بارای بررسای چگاونگی  ایان . بررنددا قرار، علم و قدرت او در پس ماجرا وندخدا اراده  

هاا معناای ها و مبانی تردّد رفته و پس از تبیاین آنابتدا باید به سراغ ریشه ،انتساب تردّد به خداوند
 از تردّد ارائه دهیم.  صحیحی

 . اراده1

شعور  به معنای رفت و بازگشات اراده اسات؛ زیارا تر گفتیم، تردّد در موجودات ذیچنان که پیش
ندارد و هر چه هست وجاود اشایاء  موطن آن یا نفس است و یا خارج نفس؛ در خارج  تردّد وجود

نخواهاد داشات، اماا در نفاس و های آن است و تردّد در وجود خارجی معناایی با تمامی ویژگی
پیش از تحقّق خارجی، رفت و برگشت تصور دارد که قهراً بار اراده منطباق خواهاد شاد. باه ایان 

 شمار خواهد آمد.  ترین مبنای کلامی تردّد بهجهت، اراده مهم
های از دیر باز میان متکلماان فرقاهو  برانگیز کلام اسلامی استصفت اراده از مباحث چالش

در طااول تاااریخ  آنسرگذشاات  واساالامی در چیسااتی و حقیقاات آن اخااتلا  بااوده مختلااف 
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حاادث و بادون محال  ،ها آن را صفتی جدا از علمتوجه است. در برخی دوره اسلامی قابل کلام
ها آن را هماان داعای و علام باه مصالحت و مفساده عناوان دانستند و در برخی دیگر از دورهمی

 ،یطوسا خیناک: شا) دیگری رقام خاورده اساتشکل اوضاع به   بیت اما در مکت  اهل ،کردند
تثکید فراوانی بر حدوث اراده و صافت  ،. در این مکت (30ص  ،ش۱3۸2 ،یعلامه حلّا ؛۸0ص  ،ق۱۴30
ها به روشنی بیاان ست. همچنین میان علم و اراده تفکیک شده و تمایز میان آنبودن آن شده ا فعل

در این میان، برای فهم صحیح روایات تردّد باید به سراغ مبانی آن در منظومه  آیاات و  1شده است.
اساس مبانی بیگانه با آیات و روایات، فرجامی جاز  روایات رفت؛ زیرا تبیین آموزه  وحیانی تردّد بر

 بیراهه رفتن و دور شدن از آن آموزه نخواهد داشت. به 
در حوزه  روایات، با چند محور در مورد صفت اراده مواجه هستیم. محاور اول اراده را مخلاوق 

شاود. در باودن اراده منتفای می بودن و قدیم کند. در نتیجه، قول به ازلیو امری حادث معرفی می
تصریح شده و علم و قدرت خداوند را ازلی و قدیم دانسته بودن اراده  بسیاری از روایات به حادث

 .(۱۱0، ۱0۹ص  ،2، ج ق۱۴07 ،ینینمونه، نک: کل ی)برااند و اراده را امری حادث معرفی کرده
، بادین زمرۀ صفات فعل است صفات ذات و گنجاندن آن در محور دوم، انفکا  اراده از حوزه  

انفکا  است. در نتیجاه، سال  ذات از  معنا که اراده همواره ملازم با ذات الهی نبوده و از آن قابل
توان زمانی را تصور کرد که ذات  وجود داشاته، اماا اراده نداشاته چنین وصفی صحیح است و می

  خلال و نقصاان در ذات است؛ بر خلا  علم و قدرت که سل  آن از ذات صحیح نبوده و سب
دیگر، باا  سوی بودن ملازم است و از سو، حدوث اراده با صفت  فعلیک براین، ازبناالهی است. 

شاود. در روایاات بسایاری تصاریح بار صافت  ایبات صفت فعل باودن، حادوث آن یابات می
 2بودن اراده شده است. فعل

اساس این تفکیک، علم بدون  پردازد. بره بیان تفاوت اساسی میان علم و اراده میمحور سوم ب
تصاور نیسات.  گوناه نیسات و اراده بادون ماراد قابالتحقّق معلاوم، تصاور دارد، اماا اراده ایان

؛ نیسات علام معنای نفای به معلوم شده این چنین تعبیر شده است: نفیروایات، از مطل  یاد در
 .(۴۴۹ ، صق۱3۹۸صدوق،  خی)شاست  اراده نفی معنای به مراد نفی که حالی در

توان اراده را صفتی جادای از علام تصاور کارد؛ بار خالا شده میاز مجموع محورهای یاد

خواهد آمد.  ،شواهد این نکته در ادامه .1
اسات:  . ماتن روایات چناین33۸ص  ،۱3۹۸صادوق،  : شایخ؛ ناک۱۸7ص  ،۱ ، جق۱37۸، صادوقشیخ  :نک .2

 «.…المشی ة و الارادة من صفات الافعال»
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گوناه تغییار و تاردّد در آن را محاال  تیجاه، هارهایی کاه اراده را باه علام بازگرداناده و در ندیدگاه
گونه تغییر و تبادل  هر -به دلیل انفکا  علم از اراده  -  بیت اساس روایات اهل شمارند. برمی

 در اراده لزوماً به معنای تغییر در علم الهی نخواهد بود. 

  . علم2

رود. به دلیل آن کاه اراده برخاساته از می شمار به برانگیز کلامیاحث بحثصفت علم از دیگر مب
آیناد. می شامار باه علم و قدرت است، این دو صفت ذاتی در کنار اراده از مباانی کلامای تاردّد

 بود.  خواهندتردّد  کلامی نیمبا صورت مستقیم و علم و قدرت با واسطه از براین، اراده بهبنا
در دیدگاه رایج کلامی و فلسفی، علام  صافت ذات و عاین ذات خداوناد اسات و در نتیجاه، 

، (332 ش، ص۱3۶3؛ ملاصادرا، ۴۶ ش، ص۱3۸2حلای،  )نک: علامه همواره همراه ذات حضور داشته است
ای موارد صفت ذات و در موارد دیگر صفت فعال معرفای علم  در پاره  بیت اما در دیدگاه اهل

برای تشاخی  ایان دو گوناه از علام، دو شاخصاه  اصالی در روایاات وجاود دارد.  1شده است.
و دیگار  (۱07، ص ۱، ج ق۱۴07 ،ینایکل)باودن آن اسات  بودن و بدون معلوم شاخصه  علم ذاتی، ازلی

 باه خداوناد علم از سخن جا هر روایات در ،براینبنا 2عنوان صفت فعل خواهد بود. موارد علم به
 دو ایان جاا هار و اسات خداوناد ذاتای علام داشت، مراد   وجود شده یاد شاخصه   دو و آمد میان

 . بود خواهد حادث و مخلوقی آن، علم از داشت، مرادن وجود شاخصه
شاناختی لحااظ معنا علمی است که همواره از ازل همراه ذات حضور داشته و باه «علم ذاتی»

وجاه  هایچ این علم باه (.۱۴0 ق، ص۱3۹۸صدوق،  شیخ) آمده است «نفی جهل»در روایات به معنای 
که هیچ معلومی وجود نداشته، همراه ذات الهای  سل  از ذات الهی نیست و حتی در زمانی قابل

 (.۱07 ، ص۱ ق، ج۱۴07کلینی، ) بوده است
ای خارج از ذات وجود داشاته و ازلای نیسات. علمی است که در مرتبه «علم مخلوق»منظور از 

در  . مرات  وقوع فعل در خارج که در روایااتمحو و ایبات است این علم  مسبوق به عدم بوده و قابل
به تعبیری دیگر، تماامی  3آید.می شمار به ضمن هفت مرحله بیان شده است، از مصادیق علم فعلی

 3ح ، ۱0۹ص  ،۱ ، جق۱۴0۴، صافّار ؛)صافت ذات( ۸ح  ۱۴7 ،۱07ص  ،۱، ج ق۱۴07، نک: کلینای ،برای نمونه .1
)صفت فعل(. 

نَا وَ لَم  یَزَل  اللّه عَزَّ » متن روایت چنین است: .2 مُ ذَاتُهُ وَ جَلَّ رَبَّ ل  ع 
لُوموَ ال  «.لَا مَع 

د  اللّه» .3 ي عَب   أَب 
هُ قَالَ: لَا یَکُونُ شَي    عَن  ض  أَنَّ

ر 
َ ي الْ  ایَ ةٍ وَ ءٌ ف  مَش  ع  ب 

اب  صَاال  السَّ خ 
ه  ال  هَذ   ب 

لاَّ مَاء  ى  ي السَّ رَادَةٍ وَ لَا ف  قَادَرٍ وَ ى 
← 
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 «مخلاوق علام»ها به معلوم خداوندند که از آن -اعم از مرحله مشیت، اراده، قدر و قضاء  -تقدیرها 
وجود دارد و هم به دلیل وجاود  1ای از روایاتشده هم در پارهکنیم. اطلاق علم بر مرات  یادتعبیر می

و تحقّق معلوم، این اطلاق در عر  و لغت نیز صحیح خواهد باود، اماا نکتاه  مهام ایان اسات کاه 
یرپذیر بوده و باه دلیال دهند که تغیمی تغییر مانند نسخ، بداء و تردّد در این علم روی تمامی امور قابل

 تفکیک حوزه  اراده از حوزه  علم، با علم ذاتی و پیشینی خداوند منافاتی نخواهند داشت. 

 . قدرت3

هاا باودن ذات از آن روناد و خاالیمی شامار به همراه علم، از صفات ذاتی خداوند باه «قدرت  »
بیات اهل و داشته وجود اوندخد در ازل از آن پایهم و ذاتی علم   کنار در محال است. این صفت

 ذات   بار زائاد گونه امر هر ایبات حصر، از و حد بی داشتن قدرت به خداوند توصیف ضمن  
 (.۱07 ، ص۱ ق، ج۱۴07کلینی، ) اندورزیده اجتناب

. متفااوت اسات فلاسافه و متکلماان اصاطلاح در آن تعریاف و اسات وجاودی کمال قدرت،
 نیاز و فلاسافه( 2۴۸ ق، ص۱۴۱3حلای،  علاماه) کننادمای معنا تر  و فعل تصح به را قدرت متکلمان،

 باه تعریاف ایان. دهادنمای انجام نخواهد   اگر و دهدمی انجام بخواهد اگر که دانندمی کسی را قادر
 باه« التار  و الفعال صاحة»؛ زیرا است فیلسوفان دیدگاه از متکلمان تعریف درا شکال  وجود دلیل

  (.۱3۱ ش، ص۱3۵۴ملاصدرا، ) ندارد راه متعال خداوند در امکانی جنبه   و است تر  و فعل نامکا معنای
 کاه اسات تار  و فعال بار سالطنتهماان  -روایات  و آیاتاساس  بر -خداوند « قدرت»

 بارایمارجّح  تعریف، این طبق (.333 ، ص۱۴۱۵ملکی میانجی، ) است مختار فاعل از دیگر تعبیری
مشیّت آزادانه دسات . اندقدرت و علم نیزمشیّت  بستر و تر ، خود  مشیّت است یا فعلتحقّق 

زند و خداوند قادر بر تمامی معلومات خود است، مگر مواردی که محاال ذاتای به انتخاب می
باشد و در چنین مواردی عدم قدرت به دلیل نقصان در قادرت  قاادر نیسات، بلکاه باه جهات 

 2محل است. پذیریناقدرت
 :است زیر موارد از مورد چند یا یک آن منشا   و داده روی اراده درتردّد ، بر این اساس

→ 
نٍ وَ قَضَاءٍ وَ  ذ  تَابٍ وَ ى  دَةٍ فَقَد  کَفَروَ ک  ض  وَاح  رُ عَلَی نَق  د 

هُ یَق   . (۱۴۹ص  ،۱ ، جق۱۴07، )کلینی «أَجَلٍ فَمَن  زَعَمَ أَنَّ
. 32۶ص  ،ق۱۴0۹، علی بن جعفر ؛۱۴7ص  ،۱ ج، ق۱۴07، نک: کلینی ،برای نمونه .1
 . 37۔ 3۶ص  ،2 ج، ق۱۴00، نک: صدر ،نظریه سلطنت کس  آگاهی بیشتر از برای .2
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مای اراده درساب  تاردّد  فعال یک در مفسده و مصلحت جهات به نسبت فاعل آگاهی . نا۱
 . شودمی تعبیر« جهل از ناشیتردّد » به قسم این از. شود

 دیگری بر یکی ترجیح   مقام دراما دارد،  کافی آگاهی فعل یک در مفاسد و مصالح به فاعل. 2
 . شودمی حاصلتردّد  او برای و شده سرگردانی و تحیّر دچار

 وجاود دلیل به، اما دارد آگاهیمرجّح  به هم و دارد کافی آگاهی مفاسد و مصالح به هم فاعل. 3
  .داشت نخواهد یتثییرمرجّح  و نیست خود اراده اعمال بر قادر طر ، فاعل یک در مزاحم

 بااز ، اماادارد وجاود هام قادرت و علم و است منتفی فاعل در شده یادهای جهت تمامی. ۴
 کامال و تاام اختیاار وآزاد  ارادۀ دلیال باهتاردّد  ت،صور این در که شودتردّد می دچار فاعل

 باه انتسااب قابال چهاارم قسم تنها فوق اقسام میان زا (.۹۴ ش، ص۱3۹۱پور، نک: بهشتی) ستاو
. پرداخت خواهیم آن بهدر ادامه،  که است خداوند

تردّد در دو مورد اول، ناشی از جهل و نقصان علم است که با توجه باه مطالا  گفتاه شاده در ماورد 
ساته از عجاز صفت علم، هر دو احتمال در ذات الهی منتفی خواهند بود. تردّد در احتمال سوم برخا

 بودن خداوند بر جمیع ممکنات، این احتمال نیز صحیح نخواهد بود.  فاعل است و با توجه به قادر
ساازگار باوده و حرّیات و سالطنت  «قادرت»باارۀ احتمال چهارم با دیدگاه آیات و روایات در

د و قادرت بار آزا رساند. بر این اساس، تردّد خداوناد، ناشای از ارادۀخداوند بر فعل و تر  را می
 اساس آیات و روایات، خواهیم پرداخت.  فعل و تر  خواهد بود. در ادامه، به ایبات این مطل  بر

 از منظر کتاب و سنتتردّد در ساحت ربوبی 

بر اساس مبانی رایج در باب علم و اراده، تردّد باه معناای حقیقای آن در سااحت رباوبی ممکان 
اسااس مبناای مشاهور درباارۀ صافت اراده و  زیارا بار نخواهد بود. دلیل این امر آشاکار اسات؛

بازگشت تاردّد در اراده باه تاردّد در علام  (،30 ش، ص۱3۸2حلای،  علامه) برگرداندن آن به داعی و علم
اسااس مباانی آیاات و روایاات کاه  است و تردّد در علم به نسبت جهل خواهد انجامید، اماا بار

و صافت فعال  «اراده»قل و جادا از علام باا عناوان شدن صفتی مست تفکیک علم از اراده و قائل
آن کاه خلال و نقصاانی در توان تردّد در اراده را در ذات الهی تصور کرد؛ بیدانستن آن است، می

 علم خداوند پدید آید. 
، رفات و بازگشات اراده  تعبیار «تاردّد»گفته در بااره  معناای لغاوی وا ه  بر اساس مطال  پیش
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ندارد. در نتیجه، تردّد با باداء  ها وجودراده خواهد بود و تفاوت ماهوی میان آندیگری از تغییر در ا
که آن هم تغییر در اراده و مشیّت خداوند است، از یک نوع و از یک سنخ خواهند بود. حال، بایاد 

یاات ها وجود دارد یا این که تردّد همان بداء بوده و تنها لفاظ و تعبیار روادید که تفاوتی نیز میان آن
 مختلف بوده و در معنا یکی است. 

نادَهُ  اللّاهیَمحُاوا »بر اساس آیاۀ  اتُ وع  تاابماا یَشااءُ ویُرب  محاو و  (،3۹، آیاۀ ساوره  رعاد) «ام الک 
کلینای، ) تعبیار شاده اسات «باداء»دهد که در روایات از آن باه می حقیقی در تقدیرها روی ایبات
ء ای پایش از تحقّاق خاارجی یاک شای  خداوناد در مرحلاه ارادۀ در نتیجه، (۱۴۶ ، ص۱ ق، ج۱۴07
آن  . بر همین اساس، تردّد نیز کاه حقیقات(۱۴۹، ص ۱ ق، ج۱۴07کلینی، ) بازگشت و تغییر است قابل

یافتاه در آن بازگشت اراده و یا به تعبیری، تغییر در اراده است، نوعی باداء خواهاد باود و تغییار راه
تار بادان های حادیری کاه پیشها و حتی دیادگاهتغییری حقیقی است؛ در حالی که دیگر دیدگاه

ت ربوبی باذیرناد  اهر روایات تردّد ملتزم شده و تردّد حقیقی را در ساح اند بهاشاره شد، نتوانسته
 اند. ای برای آن قائل شدهو در نتیجه، معانی کنایی و استعاره

البته، این پرسش همچنان باقی است که اگر تردّد همان باداء اسات، چارا در ایان روایاات  باه 
این روایت از طرق مختلف در میاان استفاده نشده است؟ نقل  «بداء»تعبیر شده و از وا ه   «تردّد»

، احتماال «تردّد»بودن آن و در مجموع عنایت ویژه روایات بر  سنت و حدیث قدسی شیعه و اهل
باودن باداء باا  سانخکند. در نتیجه، ضمن پذیرش همرا بسیار ضعیف می «بداء»یکی بودن آن با 

 با بداء در چند نکته  زیر نهفته است:ها بود. تفاوت تردّد دنبال وجه تمایز میان آن تردّد باید به
تغییر پدید آمده در مراحل خلقات تقادیری  «بداء»گفته، اساس مطال  پیش بر نخست آن که

دهاد. منشاا  ایان تغییار گااهی ء رخ میاشیاء است که پیش از وجود خارجی و تکوینی یک شی  
تواند اساس روایات می نی برخارج از ذات الهی و به دلیل یک عامل بیرونی است. این عامل بیرو

اماا گااه منشاا  تغییار  1و اموری از این قبیل باشد،  دعا، صدقه، صله  رحم، زیارت امام حسین
آن که عامل بیرونی همچون دعای بندگان پایان اوست؛ بیازلی و بی یادشده، خود  خداوند و علم

اناد، یاک تقادیر را هاا حکیماناهفاعل مختار از میان تقدیرهای مختلف که هماه  آندر کار باشد. 
تواناد تقادیر آن که عاملی بیرونای در کاار باشاد، میآزاد خود بی کند و با همین ارادۀانتخاب می

یاات  مرباوط باه باداء، منشاا  باداء، دیگری را که آن هم حکیمانه است، برگزیند. در برخی از روا

 . 2ص  ،۴، ج ق۱۴07، کلینی؛ ۴۶۹و  ۱۵0ص  ،2 ، جق۱۴07، نک: کلینی ،برای نمونه .1
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تواند توسط عامال بیرونای که در این صورت بداء می 1ذاتی و ازلی خداوند عنوان شده است علم
اما در تردّد چناین نیسات و تنهاا توساط یاک عامال روی دهد و یا بدون سب  بیرونی پدید آید، 

از بااب « تردّد» خست آن که وا ه  این مدعا دو مطل  است. ن و گواه آید. دلیلوجود می بیرونی به
واقع، تردّد یک واکانش اسات  ء را دارد. درتفعل است و معنای مطاوعه و پذیرش و قبول یک شی  

ابتدا یک عامل بیرونی سب  پیدایش دو یا چناد  ،براینبناانجامد. تثنی و تثمل می نهایت، به که در
 انجامد. نهایت، به تردّد می ی شده که درأر

مؤمن مبنی بر باقی ماندن در دنیا و کراهت  بنده   دلیل دیگر آن که در متن روایات تردّد، خواسته  
تَ »شود. عبارت گذاردن او در دنیا میو تلخی مرگ در نزد وی، سب  تردّد الهی و باقی مَاو  رَهُ ال  یک 

رَهُ مَسَاءَ وَ  ک  در نتیجه، باه دلیال یاک عامال بیرونای کاه خوبی گویای این واقعیت است. به« تَهُ أَنَا أَ
 شود. خواسته  قلبی انسان مؤمن است، تردّد حاصل می

بداء لزوماً مساوی با تغییر در اراده نیست تا در مرتبه  پایش  تفاوت دیگر بداء با تردّد آن است که
به نخساتین  اساس روایات ای وجود داشته باشد و ساس با بداء تغییر کند، بلکه براز آن  اراده  اولیه

اسااس دیادگاه  بر 2.(۴۴3، ص ق۱3۹۸، صادوق خی)ششود اطلاق می «بداء»تقدیر و اراده  نخستین نیز 
ء یا بخشی از آن آیات و روایات مبنی بر حدوث مشیّت و اراده، ممکن است اساساً تقدیر یک شی  

 (3۵۴ ق، ص۱3۸0عیاشای، ) «وله فیاه المشایة»که تعابیری همچون هنوز صورت نگرفته باشد؛ چنان
وجاود اراده  ساابق لازم  «باداء»اسااس، در  ایان قت است. باردر برخی روایات گویای این حقی

نیست، اما در تردّد، وجود اراده  مقابل  لازم است و قوام تردّد به وجود آن اسات. در ماتن روایاات 
تردّد نیز دو اراده وجود دارد. یک اراده بر قبض روح مؤمن است که تقدیر و مشیّت خداوند اسات 

 نخستین به دلیل تقاضای بنده  مؤمن است.  و اراده  مقابل، رفع تقدیر
ء انا فاعله ما تردّدت فی شی  »تفاوت دیگر تردّد با بداء در نوع و کیفیت تردّد  نهفته است. جمله  

)قابض روح  دهد، اما ایان تاردّد می نشان از آن دارد که تردّد در موارد متعددی روی« …کتردّدی
این فارد  3کند.ارد که آن را از دیگر موارد تردّد متمایز میمومن( ویژه است و خصوصیت خاصی د

از تردّد، به دلیل تعارض آن با قضای الهی در قبض روح مؤمن، بازگشت ساختی از اراده و تقادیر 

د  اللّه» .1 ي عَب   أبَ 
بَادَاءُ   عَن  كَ یَکُاونُ ال  ن  ذَل  لاَّ هُوَ م  لَمُهُ ى  زُونٌ لَا یَع  نُونٌ مَخ  مٌ مَک  ل  ن  ع 

مَی  ل  ه  ع 
لَّ نَّ ل  امٌ وَ قَالَ: ى  ل  مَاهُ مَلَائ کَتَاهُ  ع  عَلَّ

لَمُهُ وَ رُسُلَهُ وَ  نُ نَع  یَاءَهُ فَنَح  ب 
ست. ء ابدا گویای منشا  « من ذلک یکون البداء»(. تعبیر ۱۴7، ص ۱ ، جق۱۴07، )کلینی «أَن 

اند. بداء استدلال کرده با آیاتی که دلالت بر ابتدای آفرینش دارد بر آموزه    ، امام رضادر این روایت .2
 . ۴0، ص ش۱3۶۶، : احمدی یزدیکن، بیشتر آگاهیبرای  .3
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عمال قضای خود در مرگ بندگان است، اما به دلیل اکارام ماؤمن  نخستین است. بنای خداوند بر ا 
آید. در مجماوع، تاردّد  بازگشات از اراده در ذات الهی تردّد پدید می و جایگاه ویژه او نزد خداوند،

است، اما بازگشت سختی است؛ زیرا خداوند به دلیل حکمت خاویش و منفعات داشاتن مارگ 
دچاار تاردّد  -به دلیل کراهت ماؤمن از آن  -برای بنده  مؤمن و با علم و آگاهی از جهات حُسن آن 

تاردّد در ) بداء و تردّد، در حقیقت، تفاوت میان بداء و تردّد خااصشود. این تفاوت اخیر میان می
 قبض روح مؤمن( است و تفاوت میان بداء و مطلق تردّد نیست. 

 بندیجمع

ت کاه در موجاودات دارای اراده و شاعور به معنای رفت و برگشت اس - در لغت - «تردّد». وا ه  ۱
مانند انسان به معنای رفت و برگشات اراده خواهاد باود. دیگار معاانی همچاون توقاف، تاثنی و 

اند. معنای مطاوعه و پذیرش نیز در این وا ه نهفته اسات حیرت، خارج از معنای لغوی و لازمه  آن
 که نشان از وجود سب  خارجی در پیدایش تردّد دارد. 

ساو دانشمندان بسیاری از میان متکلمان، فلاسفه و محدّیان در پی ارائه  تبیین و تحلیلی هم. 2
نیز نتوانستند از تثویل و حمال بار گرفتن از معنای  اهری تردّد انجامید و حتی محدّیان  به فاصله

بردارند. علامه مجلسی با برگرداندن تردّد به تغییر سرنوشات در  ای دستمعانی مجازی و استعاره
ّ نظار روایاات نزدیاک شاده اسات؛ هرچناد در ایان 

لوح محو و ایبات تا حد زیادی به معنای مد 
 آید. دست نمی تردّد یکسان خواهد بود و معنای روشنی از تردّد بهدیدگاه بداء با 

است. علم و قدرت نیز در پشت  «اراده»گذار در آموزه  تردّد، ترین مبنای کلامی و تثییر. مهم3
آیند. به دلیال حادوث صافت اراده و انفکاا  آن از داشته و از مبانی تردّد به حساب می قراراراده 

ازلی نخواهد بود.  در اراده ممکن بوده و مساوی با تغییر و حدوث علمصفت علم، تغییر 
 همانند بداء -واقع، نوعی بداء خاص است. تردّد  آید و درمی شمار به «بداء». تردّد از سنخ ۴

باارۀ تقادیرها دارد کاه از آن باه حرّیات و سالطنت تعبیار خداوناد درقید آزاد و بی نشان از ارادۀ-
تر بدان اشاره شد، تردّد خداوند  نه از سر جهل است و نه از سار عجاز و از که پیشکنیم. چنانمی

آزاد  میان احتمالات چهارگانه، تنها احتماال چهاارم قابال قباول اسات و آن تاردّد باه ساب  ارادۀ
دن او در تغییر تقدیرهاست. خداوند و دست بسته نبو
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